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 چكيده
علت همجواري، روابط تجـاري، نظـامي، سياسـي و     از ديرباز ميان نواحي شمالي ايران و روسيه، به       

ق نيز منجر هاي ساكنان اين مناط    تاثير و كنش زبان     فرهنگي حاكم بوده و اين روابط دو جانبه سرانجام به         
هاي كرانـة جنـوبي دريـاي مازنـدران و      هاي روسي بسياري در زبان از اين رو شاهد وامواژه. شده است 

هاي گـيلان   هاي واژگان و تحقيقات ميداني در استان در اين مقاله با تكيه بر فرهنگ   . زبان فارسي هستيم  
اهيـان دريـاي مازنـدران تهيـه و     هاي روسي در گسترة شـيلات و نـام م           و مازندران، فهرستي از وامواژه    

حضور . پردازيم ها در زبان مقصد مي شناسي آن هاي آوايي، دستوري، معنايي، و ريشه  بررسي دگرگوني   به
در . آيند  چشم مي   اي به   اين دست از وامواژگان روسي در زبان فارسي، بيشتر در متون تخصصي و حرفه             

  .مورد واكاوي و شناسايي شوندهاي كلي روند وامگيري  پايان سعي شده است ويژگي

  .هاي كرانة جنوبي درياي مازندران، ماهي برداري، زبان  زبان روسي، وامگيري، گرته:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
تـرين   يكـي از مطـرح  . اي پوياست كه پيوسته در حال دگرگوني و تكامل اسـت      زبان سامانه 

هـاي نـو،     ترين منشأ واژه   ست كه عمده  هاي نو و مورد نياز ا      هاي تكامل زبان، پيدايش واژه     شيوه
كنشي با يكديگر، عناصر مختلف زباني را به يكـديگر وام داده   ها در هم  زبان. اند هاي بيگانه  زبان

توانيم زبـاني را بيـابيم كـه از پديـدة            گمان هرگز نمي   بي. افزايند و بدين شكل بر غناي خود مي      
 زباني تنها بر پاية عناصر بومي خـود گـسترش و            بهره مانده باشد و يا ادعا كنيم كه        وامگيري بي 

زنند،  بروز وامگيري دامن مي    عوامل داخلي و خارجي بسياري وجود دارند كه به        . يابد تكامل مي 
هـاي فرهنگـي و    ويـژه دگرگـوني   عواملي مانند روابط گستردة سياسي، نظـامي، اقتـصادي و بـه         

هاست، كه البته امروزه اين      ري سرزمين انگيزة مؤثر ديگر، همسايگي و همجوا     . پيشرفت فناوري 
  . انگيزه تحت شعاع پيدايش و گسترش شبكة جهاني قرار گرفته است

از ديرباز ميان نواحي شمالي ايران و روسيه روابط تجاري، نظامي، سياسي و فرهنگي حاكم               
طق نيـز  هـاي سـاكنان ايـن منـا     تاثير و كنش متقابل زبان     بوده و اين روابط دو جانبه، سرانجام به       

هـا و تجزيـه    ها و بررسي آن با بررسي اين تأثيرات متقابل زباني، يافتن وامواژه   . منجر شده است  
هـاي روسـي، فارسـي،     و بررسي روند وامگيري گامي بـزرگ در شـناخت هرچـه بيـشتر زبـان        

بـر پـي بـردن     انـد و افـزون    گـروه زبـاني    مازندراني و گيلكي برخواهيم داشت كه وابسته به يك        
هاي جدا مانده از يك      شناسي، با كنار هم قرار دادن اين اطلاعات، مانند تكه          ت جديد زبان  نكا به

در ضـمن،   . شناختي و فرهنگي ارزشـمندي نيـز خـواهيم رسـيد           حقايق تاريخي، جامعه   پازل، به 
شناسـي در زبـان      توانند گامي براي لمس ضرورت تدوين كتب ريشه        تحقيقاتي از اين دست مي    

  .   هاي آن باشند هاي محلي و گويش فارسي و يا زبان
هاي مازندراني و گيلكي با تكيه بـر نـام ماهيـان            هاي روسي در زبان    در مقالة حاضر وامواژه   

هاي آوايـي و دسـتوري و در مـواردي هـم دگرگـوني               درياي مازندران را برشمرده و دگرگوني     
ها را مورد    شدن وامواژه   بومي   ها را متذكر خواهيم شد و تا آنجا كه امكان دارد، روند            معنايي آن 

شناسـي ايـن واژگـان     هاي ريشه ويژگي نگاهي به در ضمن نيم . تجزيه و بررسي قرار خواهيم داد     
 يـا  و معيـار  فارسـي  زبان وارد ها وامواژه اين بيشتر كه شويم يادآور مي  اينجا در. خواهيم داشت 

  . اند شده نيز گسترة شيلات با مرتبط متون علمي

  يبحث و بررس
اولـين  . روابط تاريخي ميان ايران و روسـيه بـسيار قـديمي و فـزون از صـدها سـال اسـت               
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 298هـاي   سـال  هاي تاريخي به ثبت رسيده اسـت، بـه      ها و ايرانيان كه در كتاب      رويارويي روس 
كـه بـه هجـوم    (ها و اهالي تبرستان   روس اين نخستين رويارويي . گردد باز مي .)  م 910(هجري  

با غارت و چپاول همراه بـوده و همـواره از راه        ) خاك ايران مشهور است    ا به ه اول و دوم روس   
خـاك   هـا بـه    اما سومين هجوم روس   . داده و جنبة رسمي نداشته است      درياي مازندران روي مي   

، سـومين پادشـاه روسـية       1را كه در زمامـداري ايگـور      ) گيلان، ديلم، تبرستان و آبسكون    (ايران  
تهاجمـات  . توان نخستين رويارويي رسمي ايـن دو سـرزمين نـام بـرد             افتد، مي  باستان اتفاق مي  

يابد، تا اينكه بزرگترين ماشين جنگي زمان، يعني         ايران تا سدة ششم هجري ادامه مي       ها به  روس
دو سده اين سرزمين گسترده را       روسيه حمله كرده و با تشكيل اردوي زرين قريب به          ها به  مغول

. شـود  ين چنين روابط اين دو همسايه براي مدت درازي قطع مـي           گيرند و ا   زير سيطرة خود مي   
تخت نشستن تزاري مقتدر چون ايوان مخوف، روابـط ايـن    اما پس از قدرت گرفتن مسكو و به  

هـا بعـد در زمـاني        سـده ). 90- 30: 1384جمـالزاده،   (گيـرد     خـود مـي    دو سرزمين رنگي نو به    
بـود،  » روسي كردن درياي مازنـدران «ه مبتني بر  كبير و بنابر سياست وي ك2پادشاهي تزار پيوتر  

ها،  دهد كه در اين كشمكش     صفحات شمالي ايران روي مي     موج جديدي از تهاجمات نظامي به     
هـا بـا تـسلط بـر دريـاي       روس. شـوند  همواره مازندران و گيلان بين اين دو سرزمين مبادله مي    

يل اهـداف تجـاري و انتقـال اجنـاس          بر تسه  مازندران و داشتن پايگاه نظامي در آبسكون افزون       
فارس و تصاحب سـرزمين      خليج هدف سياسي خود كه نزديكي به      كشورهاي اروپايي، به   خود به 

هاي ايران و روس و با انعقاد  ها بعد و پس از دو دوره جنگ       سال. شدند هند بود، نيز نزديك مي    
 شمالي ايران از اين كشور      بسياري از ايالات  ) 1828(و تركمانچاي   ) 1813(دو عهدنامة گلستان    

شوند و در پي آن، نقش دريـاي مازنـدران نيـز دسـتخوش        جدا شده و ضميمة خاك روسيه مي      
منطبق بر يكي از مواد عهدنامة گلستان، ايران از داشـتن حـق نيـروي دريـايي در     . شود تغيير مي 

ها در  مي روساز ديگر دلايل حضور نظا ). 80: 1380همايون،  (شود   درياي مازندران محروم مي   
چناچه بسياري از سـالخوردگان شـمالي از        . هاي جهاني اول و دوم بوده است       خاك ايران جنگ  

  . هاي بيشماري در سينه دارند حضور سربازان روس در محل زندگي خود حكايت
بايستة يادآوري است كه تجاوزات نظامي هيچگاه مانع گسترش روابـط تجـاري دو منطقـه                

روسيه، در كنار روابط نظامي، از روابـط گـستردة تجـاري نيـز برخـوردار      نبوده است و ايران و   
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 بـا خـط كـوفي در         هـاي نقـره    كشف سـكه  . گردد زمان سامانيان برمي   اند كه تاريخچة آن به     بوده
رفتـه،   روسـيه مـي   دانمارك و سوئد و نروژ و سواحل شمالي آلمان كه براي تجارت از ايران بـه        

نويسان سدة سوم و چهارم هجري از دريـاي           در ضمن جغرافي   .دليل محكمي بر اين ادعا است     
: 1384جمـالزاده،   (انـد    هاي تجارت با روسيه نام برده      عنوان يكي از راه    به) مازندران(= جرجان  

اي داشـته و منجـر       روابط تجاري دو كشور در سدة دهم هجري پيشرفت قابل ملاحظه          ). 42-4
تـزار ايـوان مخـوف بـا     . ظور تجارت با ايـران شـد    من هاي بزرگي در روسيه به     تأسيس شركت  به

دربار شاه طهماسب، موجبات گسترش روابط تجـاري دو منطقـه و آمـد و         فرستادن بازرگاني به  
بازرگانـان    هجري، شـاه عبـاس بـه   1028در سال . هاي تجاري ديگر را فراهم ساخت شد هيئت 

در زمان پادشاهي تزار پيوتر كبير در       ها بعد    سال. تجارت بپردازند  روس اجازه داد تا در ايران به      
خان زند نيز ادامه داشـت       قراردادي تجاري بين دو سرزمين منعقد شد و تا زمان كريم          .  م 1715

دو مركـز پررونـق تجـاري بـدل گـشتند           و بندر انزلي در ايران و بندر آستارخان در روسـيه بـه            
ه آزادانه در درياي مازنـدران      هاي تجاري روسيه و ايران هموار      و كشتي ) 4 -3: 1384صادقي،  (

  . بخشيدند تجارت اين دو سرزمين رونق بيشتري مي حركت كرده و به
همانطور كه در پيش يادآوري شد، درياي مازندران طي اعـصار متمـادي شـاهراه حيـاتي                 

 برخـوردار   روابط اين دو سرزمين بوده، بنابراين شناخت و مطالعة آن نيـز از جايگـاهي ويـژه             
يابـد تـا    مأموريـت مـي  .  م 1720راي نخستين بار فرماندة ناوگان روسيه در سـال          ب. بوده است 

اين نقشه بـيش از يـك سـده مـورد پـژوهش و تغييـر و       . نقشة درياي مازندران را ترسيم كند    
هـاي گرانبهـايي    تـأليف اطلـس    اين تحقيقات ادامه يافت و به     19تكميل قرار گرفت و تا سدة       

دريـاي مازنـدران از لحـاظ زيـستي نيـز از اهميـت والايـي               . )10: 1380همايون،  (منتهي شد   
برخوردار بوده و وجود ماهيان متنوعي مانند ماهيان خاويـاري در ايـن دريـا موجـب شـد تـا         

: همانجـا (شـهرت يابـد     » سـاحل خاويـار   « ساحل جنوبي درياي مازندران در اروپا و امريكا به        
قات در گسترة صنعت مـاهيگيري را نيـز         هاي جغرافيايي، تحقي   بر پژوهش  ها افزون  روس). 19

هـا بـر     تأثير عميقـي كـه روس     . شود آغاز مي .  م 1853ها در    از نظر دور نداشته و اين پژوهش      
كه ليانوزوف   گردد، زماني  باز مي .  م 1867سال   اند به  صنعت ماهيگيري درياي مازندران گذاشته    

شامل درياي مازندران و رودهايي بـود       اين امتياز   . گيرد امتياز ماهيگيري شمال را در اختيار مي      
كارگران ايراني اعتماد نداشـت و تمـامي احتياجـات خـود را از               ريخت، ولي او به     آن مي  كه به 

 آن از پـس  و ماند باقي او خانوادة انحصار در 1917 انقلاب تا امتياز اين. كرد  روسيه تأمين مي  
از سـوي ديگـر بـر اسـاس قـرارداد           ). 10: 1384صادقي،  (شد   واگذار روسيه انقلابي دولت  به
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بـرداري از شـيلات       منعقد شد، تفاهماتي در راسـتاي بهـره        1927ايران و شوروي كه در اكتبر       
 نفـر  به رياسـت  شوروي، و ايران مختلط شركت درياي مازندران حاصل شد كه در نتيجه يك   

بر اسـاس   . ندك برداري  بهره تنصيف اساس درياي مازندران بر   شيلات از و شود تشكيل ايراني
اين قرارداد روسيه حق صيد ماهيان و از جمله ماهيان خاويـاري در سـواحل جنـوبي دريـاي                   

شـود و نقـش     آغـاز مـي  20گسترش تجارت خاويار ايـران از سـدة      . آورد خزر را به دست مي    
ها در صـيد ماهيـان خاويـاري كـه در      روس. بزرگ شوروي در گسترش آن انكار ناپذير است       

ائل مذهبي چندان رواجي نداشت، بسيار تاثيرگذار بودند و كاركنـان شـيلات             علت مس  ايران به 
هـا فـرا     صيد و تحصيل خاويار و فراوري آن را از روس          هاي مربوط به   ايران  نخستين آموزش   

   ).87: 2007شادرينا، (گرفتند 
ــدران    ــاي مازن ــزون دري ــا آشــكار شــدن اهميــت روزاف ــصادي، سياســي،  ب ــاه اقت از نظرگ

جانبـه و تأسـيس مراكـز        انجـام تحقيقـات علمـي همـه         و حقوقي، صاحبان آن به     محيطي زيست
دانشكدة جغرافياي فرهنگـستان     توان به  از پيشگامان اين عرصه مي    . مطالعاتي نيز همت گماردند   

مركـز مـسائل   «. م1959در سـال   علوم جمهوري سوسياليستي شوروي آذربايجان اشاره كرد كه
مجلـس جمهـوري اسـلامي ايـران تـصميم          .  م 1995دها در   بع ـ. را تأسـيس كـرد    » درياي خزر 

در روسـيه مجلـة     .  م 1996در  . گرفـت » مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر      «تاسيس   به
در . درياي خزر كرد   انتشار مسائل مربوط به    شروع به ) قاصد درياي كاسپين  (= » وستنيك كاسپيا «

با فروپاشي اتحاد . يان خاوياري تاسيس شد المللي ماه   در شهر رشت انستيتوي بين    . م1996سال  
الجيـشي و   جماهير شوروي و مطرح شدن حقـوق واقعـي كـشورهاي سـاحلي، اهميـت سـوق           

هـاي سـاحلي    نخستين اجلاس دولت. اقتصادي اين دريا بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت 
 پـنج   2003ال  ، در س ـ  21در آغاز سـدة     .  برگزار شد  1992درياي مازندران در تهران و در سال        

 زيـست  خـزر، كنوانـسيون    زيـست  محيط از كشور ساحلي درياي مازندران، به منظور حفاظت      
موقعيـت كنـوني و     «المللـي      در آستاراخان كنفرانس بين    2006در سال   . را امضاء كردند   محيطي

در همـين سـال دومـين نشـست         . برگزار شد » هاي خزر   هاي اجراي تحقيقات علمي در آب       راه
  ).  25: 1384زون، ( كشورهاي ساحلي نيز برگزار شد رؤساي جمهور

تأثير و تداخل زباني نيز انجاميـده        روابط يادشده، ميان ايران و مناطق شمالي آن با روسيه به          
هـاي كرانـة جنـوبي دريـاي         هاي روسي بـسياري در زبـان       و از اين روست كه ما شاهد وامواژه       
 اقـوامي اسـت    انة جنوبي درياي مازندران، زبان هاي كر   زبان. مازندران و همچنين فارسي هستيم    

هـا در ايـران شـامل     ايـن زبـان  . انـد  كه در حاشية جنوبي و جنوب غربي درياي مازندران ساكن       
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، 1بـه بـاور راسـتارگويوا   . هـاي مختلـف آننـد     هـا و لهجـه      هاي گيلكي، مازندراني و گويش      زبان
انـد   ي كرانة جنوبي درياي مازندران    ها  رودي نيز زيرشاخة زبان    هاي شهميرزادي و ولايت    گويش

گيلكـي و مازنـدراني را      » اللغه ايراني  مقدمة فقه «ارانسكي در كتاب    ). 447: 1999راستارگويوا،  (
غربي فـلات ايـران      هايي كه در شمال و شمال       يعني زبان  -هاي ايراني شمال غربي    زيرگروه زبان 

ر، تاتي، طالشي، گيلكـي، مازنـدراني و   گيك. سازد كه و    برشمرده و خاطرنشان مي    -اند رايج بوده 
بنـدي كـرده اسـت     هاي نواحي مجـاور دريـاي مازنـدران در ايـران طبقـه      سمناني را جزو لهجه  

  ). 330 و 317: 1379ارانسكي، (
هـاي   يابي وامـواژه   منظور شناسايي، بررسي و ريشه     هاي علمي زيادي به    در دهة اخير فعاليت   

كلمـات روسـي    «:  آن انجام شده است، كارهايي از قبيل       هاي روسي در زبان فارسي و يا گويش      
از ليلا » هاي دخيل فارسي در روسي واژه«؛ )1384(از صادقي » ها در زبان فارسي و تاريخچة آن     

شناسـي، معناشناسـي،    هاي اجتماعي روسي در زبـان فارسـي، ريـشه       وامواژه«؛  )1385(عسگري  
از » هاي روسـي در گـويش مازنـدراني        واژهبررسي وام «؛  )1389(از محمدي   » هاي وامگيري  راه

زبـان   سياسـي ورود واژگـان بيگانـه نظـامي بـه          -بررسي علل و عوامل تاريخي    «؛  )1390(گلكار  
هـاي روسـي در    وامـواژه «؛ )1391(از نيكوبخـت   » .ش. ه 1300فارسي در دورة قاجاريه تا سال       

  .و غيره) 1392(از محمدي » زبان فارسي و فرهنگ بزرگ سخن
هاي گيلكي و مازندراني و فارسـي         حاضر، نام ماهياني كه از زبان روسي وارد زبان         در مقالة 

و ) ترتيب حـروف الفبـاي روسـي       به( نوشته شده     ابتدا نام روسي ماهي   . شماريم اند را برمي   شده
در ادامـه، نـام فارسـي       . براي ناآشنايان با زبان روسي چگونگي تلفظ آن آوانويسي خواهد شـد           

همراه نـام علمـي آن آورده        شود، به  هاي تخصصي از آن استفاده مي       كه در كتاب   ماهي و يا نامي   
هـاي مازنـدراني و      خواهد شد و در آخر، وامواژة روسي كه براي ناميـدن ايـن مـاهي در زبـان                 

ضمن آنكه از بيان نكات قابـل ملاحظـة معنـايي،           . سازيم رود را خاطرنشان مي    كار مي  گيلكي به 
  . شويم شناسي غافل نمي آوايي، دستوري و ريشه

 فرهنـگ « :كار ما قرار گرفتند  اصلي زير مأخذ  هاي فرهنگ روسي، هاي وامواژه در گردآوري 
 بـارفروش؛  نجفزادة محمدباقر از »مازندراني نامة واژه«اشرفي؛   نصري جهانگير  از »تبري واژگان

  از »طبـري  هنـگ فر «نـوزاد؛  فريدون تأليف» گپ گيله «ستوده؛ منوچهر تأليف» گيلكي فرهنگ«
 تـأليف » گيلكـي  هـاي  المثـل  ضرب و اصطلاحات انضمام  به گيلكي گويش نامة واژه«كيا؛   صادق

__________________________________________________________________ 
1- Rastarguyeva 
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 دريـاي  جنوبي حوضة هاي ماهي اطلس« :مانند هاي تخصصي  فرهنگ همچنين و مرعشي احمد
. و. و  تـأليف »هـا  مـاهي  و جـانوران  اسـامي  زبانـة  5 فرهنگ «؛نادري تأليف» ايران آبهاي: خزر
 فرهنـگ « معـين و     »فارسـي  فرهنگ« دهخدا؛   »لغتنامه «:مانند توضيحي هاي فرهنگ و وفساكال
 روش از هـا  وامـواژه  گردآوري براي ها، نامه واژه از استفاده ضمن.  از حسن انوري   »سخن بزرگ
گـسترده   طـور   بـه  ماهيگيري كارشناسان فن  و گيلان و مردم مازندران  با گفتگو و ميداني تحقيق

 فرهنـگ «: ماننـد  هـايي  فرهنـگ ) روسي (مبدأ زبان در ها وامواژه بررسي براي. ايم نيز بهره گرفته 
 تأليف» كبير روسية زندة زبان تفسيري فرهنگ«؛ 1اژگوف. اي .س تأليف »روسي زبان توضيحي

 »روسـي  هـاي  گويش فرهنگ« و فاسمر .م تأليف »روسي زبان شناسي ريشه فرهنگ«دال؛  .اي .و
   .  قرار گرفتندمورد استفاده شوروي علوم آكادمي سرپرستيبه

белуга ]belúga[ .ماهي با نام علمي  فيلHuso huso Linnaeusماهيان و  تاس راستة  از
هاي ريـز و شـباهت نـسبي         علت جثة بزرگ و چشم     به. مازندران است  درياي ماهي ترين  بزرگ

 ماهي ماهي،  فارسي كرگدن  هاي ديگر آن در زبان     نام. فيل، در ايران به فيل ماهي شهرت دارد        به
. شـود  و در متون تخصصي بلوگا ناميـده مـي        ) 17269،  11.ج: 1377دهخدا،  (زال و ختو است     

بلوگا در زبان فارسي برگرفته از نام روسي اين ماهي است و در بيشتر كشورهاي اروپـايي نيـز                   
  ). 138: 1374اني، كردو(نامند  خاويار اين ماهي را نيز بلوگا مي. شود همين نام شناخته مي به

و ) 347: 1381نـصري،  (وارد زبان مازندراني شـده     ] bulkə [ به شكل بولكه   белугаكلمة  
يكـديگر   بـه ] ك[و  ] گ[تبـديل دو همخـوان      . شود  نيز ناميده مي   ]bibluke[در بابلسر بيبلوكه    

هـاي   همخـوان (وشـيوة توليـد     ) هاي نرمكامي  همخوان(ها در جايگاه توليد      جهت يكساني آن   به
 ضربه تحت كه هجايي روسي، آواشناسي قواعد بنابر. از فرايندهاي رايج آوايي است    ) انسدادي
 و قدرت كاهش كمي تغيير از منظور. 2شود مي تغيير دستخوش كيفي يا و كمي لحاظ از نباشد،

 در. اسـت  ضـربه  بـدون  هجـاي  در واكه تغيير و تضعيف كيفي تغيير از منظور و واكه كشيدگي
 واكـة  دو بين چيزي شود، مي تلفظ تر كوتاه] а [واكة و نيست ضربه تحت آخر هجاي كلمه اين

]а  [و]  ы [يـا  بـسته  نيمـه  افراشـتگي  ميزان منظر از دارد نقش واكه توليد در كه زبان حالت و 
 بنابراين). 69-72: 2011 كنيازف،(گيرد   مي قرار  ميانه حالت در زبان، محرك موضع از و  ميانه
 اين ويژگي آوايي در زبان وامگيرنده       .هستيم] e[به آن تبديل آخر و ] а [شدن تلفظ اهكوت شاهد

  . نيز حفظ شده است
__________________________________________________________________ 

1- Ozhegof 
2- Количественная и качественная редукция 
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 [sag mahi]مـاهي   سـگ نام ديگر فيل ماهي در مازندراني و گيلكـي و همچنـين فارسـي    
در گذشـته   ). 13705،  9.ج: 1377؛ دهخـدا،    139: 1332؛ سـتوده،    1375: 1381نـصري،   (است  

دليـل   بـه ) بـرون و اسـترلياد     مـاهي، ازون   مـاهي، شـيپ    بلوگـا، تـاس   : ماننـد (يـان   ماه صيد تـاس  
مـاهي شـهرت يافـت       هاي مذهبي حرام بـوده و از ايـن رو در ميـان بوميـان بـه سـگ                   مخالفت

  ). 2426، 5.ج: 1381شيرزادي، (
 و ايـن پـسوند را برگرفتـه از          уга- و پـسوند     -бел تركيبي است از     белугаبه نظر فاسمر    

ga- داند و آن را با كلمة  لهستاني مي pstrągدر زبان لهستاني مقايـسه  » آلا ماهي قزل«معني  به
  ). 149، 1. ج: 1986فاسمر، (كند  مي

залóм ]zalom[ .ماهيـان دريـاي مازنـدران اسـت بـا نـام علمـي              اي از خانوادة شگ    گونه
Alosa kessleri  كـه черноспинка =)  سـياه  پـشت( ،сельдь Кесслераو  бешенка  نيـز 

گوينـد،   ماهي مهـاجر مـي   سياه و يا شگ ماهي پشت آن شگ در متون تخصصي به . شود ناميده مي 
روسـي   залóмشود، كـه برگرفتـه از          ناميده مي  ]zālon[اما در زبان مازندراني و گيلكي زالون        

ستة باي ـ. هاي محلي وارد زبـان فارسـي نيـز شـده اسـت      البته كلمة زالون تحت تاثير زبان     . است
 از Alosa kessleriعلمـي   ماهي بـا نـام   يادآوري است كه در زبان روسي تنها براي ناميدن شگ

ماهيـان   برخي ديگر از شگ هاي مازندراني و گيلكي به    شود، اما در زبان     استفاده مي  заломكلمة  
بـا    большеглазый пузанок: چند نمونه اشاره خواهيم كرد گويند، در ادامه به نيز زالون مي

» درشـت  پوزانوك چشم« در زبان فارسي و متون تخصصي Alosa saposchnikowiiنام علمي 
) درشت چشم(1برداري واژگاني  و گرته ) پوزانوك(شود كه مصداقي از تلفيق وامگيري        ناميده مي 

 Alosa sphaerocephala با نام علمي круглоголовый пузанокاز زبان روسي است؛ و يا 
شود و مانند نمونه قبلـي تلفيقـي    ناميده مي» پوزانوك سرگرد« متون تخصصي   در زبان فارسي و   

 در Alosa caspia با نام علمي каспийский пузанокبرداري است؛ و يا  از وامگيري و گرته
در حاليكه اين سـه مـاهي بـدون در نظـر گـرفتن           . نام دارد » پوزانوك درياي خزر  «زبان فارسي   

  ). 11-8: 1383نادري، (شوند  لي كشور زالون ناميده ميتمايزهايشان، در مناطق شما
هـا در   اند و تنها تفـاوت آن  از منظر آواشناسي وامواژه و اصل آن در زبان مبدأ بسيار نزديك         

 در زبـان  ]ن[ و ]م[(هـا در شـيوة توليـد      دليل يكساني آن    است كه به   ]ن[ به   ]م[خوان   تبديل هم 
  . سترايج ا) اند فارسي دو همخوان خيشومي

__________________________________________________________________ 
 ي خـارج  ةلم ـك عناصـر  آن يط ـ هك ـ اسـت  يري ـگ وام از يخاص ـ نوع يقرض ةا ترجم ي و   ي واژگان يبردار گرته -1

  ).114: 1391، ينيمدا (شود يم ترجمه رندهيگ وام زبان به ماًيمستق
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و » ثروتمند«معناي  به» заломный купец« در زبان روسي برگرفته از عبارت заломواژة 
چرا كه اين ماهي، بزرگتـرين و ارزشـمندترين         . است» ارزشمند و گرانقيمت  «در معناي مجازي    

 و بيـشتر  1ماهيان است و در روسيه از طرفداران زيـادي برخـوردار اسـت     ماهي از خانوادة شگ   
نام محلي ايـن    . 2كنند دي و نه شور آن را در صنايع شيلات آستاراخان فراوري مي           صورت دو  به

هـاي   فرهنـگ گـويش  ( اسـت  »бéшенка ،бешáк ،бéшеная рыба«ماهي در زبان روسـي  
است و وجـه تـسمية آن در ايـن    » ماهي هار«معناي   بهбéшеная рыба). 287: 1966روسي، 

راه  جهد، سـر و صـداي زيـادي بـه          ار بالا و پايين مي    ريزي بسي  هنگام تخم  است كه اين ماهي به    
. 3شـود  مـرگش مـي   زند كه حتي گاهي منجر به هاي كف رودخانه مي    ماسه اندازد و خود را به     مي

در زبـان  ) مـاهي  (= рыбаبنابراين مردم محلي اين ماهي را هار ناميدند و از آنجـايي كـه واژة         
. نيـز مونـث اسـت     ) бéшеная(كنـد    بقت مـي  روسي مونث است، بنابراين صفتي كه با آن مطا        

ــشه   ــگ ري ــه فاســمر در فرهن ــب توجــه اســت ك ــاهي  جال   сявронина شناســي خــود، م
[ciyāvronina] ماهيان است با نام علمي   كه گونة ديگري از شگClupea alosaگرفتـه    را وام

ودمختـار  تبـار كـه در جمهـوري خ    زبان يكي از اقوام ترك( در زبان چوآشي     śavərlanاز كلمة   
فاسـمر،  (دانـد   مي) ماهي هار (= бéшеная рыбаمعناي  به) كنند چواشستان روسيه زندگي مي

  ). 824، 3.ج: 1986
карáсь] karás.[   ــان ــانوادة كپورماهي ــاراس از خ ــاهي ك ــنس ) (Cyprinidae م و از ج

)Carassius (از اين جنس دو گونه كاراس طلايـي         . است)     بـا نـام علمـي      ) اي  يـا مـاهي بركـه
carassius Carassiusبـا نـام علمـي    ) اي يا ماهي حوض نقـره (اي   و كاراس نقرهCarassius 

auratus  نام اين ماهي در زبان فارسي برگرفته از كلمة روسي . توان نام برد    را ميкарась است 
 золотой карасьبرداري عبـارت روسـي    و كاراس طلايي در زبان فارسي خود از طريق گرته

)золотой  =طلايي (  اي از عبـارت   و كـاراس نقـرهсеребряный карась) серебряный =
بايستة يادآوري است كه اين واژه تنهـا وارد متـون تخصـصي شـده            . ساخته شده است  ) اي  نقره

اين واژة روسي با تغيير آوايي وارد زبان        . يابيم هاي توضيحي نمي   است و اثري از آن در فرهنگ      
__________________________________________________________________ 

 ـ ايها برا ه روسك يگريعنوان د -1 » царская сельдь«دال بـر ارزش آن اسـت عبـارت    و نـد  ا  قائـل ين مـاه ي
  .استان يماه  شاه شگيمعنا به

2- http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pohlebkin/1555/%D0%97%D0%90%D0%9B%D0%9E% 

D0%9C#sel=5:52,5:52 
3- http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=381&t=80130 
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 ثبـت شـده اسـت    ]kərās[شكل كـراس    فرهنگ واژگان تبري بهمازندراني نيز شده است و در 
  ).  1628، 3.ج: نصري، (

кефал ]kefál.[                     در ( نام مـاهي كفـال از زبـان روسـي وارد زبـان سـاكنين شـمال ايـران
اين ماهي بـومي    . و همچنين زبان فارسي شده است     ) شود  نيز تلفظ مي   ]kafāl [مازندراني كفال 

 دو گونـه مـاهي كفـال، يكـي كفـال طلايـي          1934-1930هـاي     الدرياي سياه بوده، امـا در س ـ      
)сингиль ( با نام علميLiza saliens Risso دراز   و ديگري كفال پـوزه)остронос (   بـا نـام

درياي مازندران ريختـه شـد كـه نمونـة       توسط كارشناسان روسي بهLiza aurata Rissoعلمي 
با بومي شدن و    ). 168: 1374كردواني،  (رود    ميشمار   به) آكليماتيزاسيون(موفقي از بومي كردن     

تكثير اين ماهي در درياي مازندران توسط كارشناسان شوروي، نام آن نيز از زبـان روسـي وارد        
دراز در متون تخصصي نمونـة       نام كفال پوزه  . هاي مازندراني و گيلكي و فارسي شده است         زبان

در زبان روسي برگرفته از صـفت روسـي          ]остронос ]astranos. برداري است  جالبي از گرته  
остроносый ماهي كفال در مازنـدراني     . است» دارندة بيني و يا پوزة دراز و باريك       «معناي    به

در  кефаль). 1655: 1381شيرزادي، (شود   نيز ناميده ميsangin jigerdar][سنگين جيگردار 
  ). 227، 2.ج: 1986فاسمر، ( است кέφαλοςزبان روسي برگرفته از يوناني 

килька ]kilka[ .ماهيان  شگ )сельдевые (هـاي   مـاهي   شاه شامل ها  ماهي از اي  خانواده 
 اين ماهي در بخش ايراني درياي مازندران، داراي دو جنس           .است ها  ساردين و كيلكاها شمالي،

 ).Alosa(هـا    هـا يـا پوزانـك      ماهي شگ. 2؛  )Clupeonella(كيلكاها يا تيولكاها    . 1: عمده است 
 1350 و در ايـران از دهـة         1930صيد ماهي كيلكا از درياي مازنـدران توسـط روسـيه از دهـة               

و  килькаكلمة كيلكا در زبـان فارسـي برگرفتـه از           . آغاز شد )  سال تأخير  40يعني با   (شمسي  
در فرهنگ فارسـي سـخن كلمـة    .  است]тюлька ]tiulkā روسي تيولكا واژة برگرفته از  تيولكا

انـوري،  (ريشة آن ثبت شـده اسـت     نوعي ماهي ريز درياي خزر، بدون اشاره بهكيلكا با توضيح  
كيلكــاي : مــاهي كيلكــا در دريــاي مازنــدران داراي ســه زيرگونــه اســت). 6050، 6. ج: 1382

و كيلكـاي معمـولي   ) C. grimmi(، كيلكـاي چـشم درشـت    )С. engrauliformis (1آنچـوي 
ــزر   ــاي خ ــازان) (C. delicatula caspia(دري ــشم ). 36: 1371چف، ك ــاي چ ــت  كيلك درش

)большеглазая килька =(و كيلكـاي معمـولي دريـاي خـزر     ) درشت چشمкаспийская 

обыкновенная килька (برداري از زبان روسـي وارد متـون تخصـصي زبـان      با كمك گرته
 __________________________________________________________________  .اند فارسي شده

1- анчоусовидная килька 
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در .  ضـربه اسـت  تفاوت وامواژة كيلكا از لحاظ آوايي با اصل آن در زبان مبدأ تغييـر جـاي      
مناطق شمالي ايران و در زبان فارسي ضربه معمولا بر روي هجاي آخر است كه در ايـن مـورد        

در مازنـدراني بـه شـكل    . ]kilkā[كيلكـا  : شـود  اصل واژه با قواعد آوايي زبان مقصد همسو مي 
  . شود  نيز تلفظ مي]kelikā[كليكا 
  kilo اسـتوني و همچنـين  kiluفتـه از   در زبـان روسـي برگر  килькаنقل از فاسمر واژة  به

فيني خـود برگرفتـه از      -بالتيك هاي   در زبان   كند كه اين واژه    فنلاندي است و در ادامه اضافه مي      
است، چرا كه بخش پاييني بدن      » يا مازه  قايق كف اصلي حمال تير«معناي   به киля واژة آلماني 

 بـاور دارد  тюлька اما دربارة واژة  ). 233، 2.ج: 1986فاسمر، (مازه شبيه است  ماهي كيلكا به
خـاطر عـدم     داشته است و بهкилька بوده و ريشه در     тилькаصورت   كه اين واژه، نخست به    

اين شكل درآمده    ها به   در برخي از گويش    ]и [ پيش از واكة پيشين    [т] و   ]к[تمايز دو همخوان    
 مـاهي  نيـز  مازنـدراني  رانگويـشو  از برخـي  كه است جالب ).135،  3.ج: 1986فاسمر،  (است  
كنند، درست همانطور كـه فاسـمر آن را در مـورد ريـشة واژة                مي تلفظ] telikā[تليكا   را كيلكا

тюлькаبيان كرده است .  
: 1355بريمـاني،  ( اسـت  ]rizə kuli[كـولي   نام بومي اين ماهي در گيلان و مازنـدران ريـزه  

كـولي معـادل      هنگ گيلكي ستوده، ريزه   در فر ). 367: 1363؛ مرعشي،   121: 1332؛ ستوده،   223
دانـد     روسـي مـي    тюлька ثبت شده است، اما مرعشي ايـن مـاهي را معـادل              килькаروسي  

مـاهي نيـز معـروف اسـت      جقـه  در بابلسر و ديگر شهرهاي شـمالي بـه       ). 238: 1363مرعشي،  (
اسـت و در  امروزه اين ماهي بيشتر با نام وارداتي خـود شـناخته شـده    ). 152: 1374كردواني،  (

  . حقيقت وامواژة روسي كلمة بومي را كم كاربرد كرده است
осётр ]asiótr[ .ها  ماهي تاس)осетры ( با نام علمي Acipenser گونة شناخته 19داراي 

بـا نـام علمـي    ) персидский осётр(بـرون   ماهي ايرانـي يـا قـره    اند كه از اين ميان تاس شده
Acipenser persicusــاس ــاهي رو ، ت ــاش م ــا چالب ــام علمــي ) русский осётр(س ي ــا ن ب

Acipenser gueldenstaedtiiو استرلياد در درياي مازنـدران  ) دراكول(برون  ماهي، ازون ، شيپ
هاي دريـاي مازنـدران زنـدگي كـرده و بـراي             ماهي ايراني بيشتر در كناره     تاس. كنند زندگي مي 

رود، ارس،   رود، رود بابل، تجـن، گرگـان       هاي سفيدرور، پالارود، سرخ    ريزي وارد رودخانه   تخم
مــاهيگيران مازنــدراني بــراي ناميــدن ). 141: 1374كردوانــي، (شــود  ولگــا، كــورا و اورال مــي

 و يـا سـتر      āstrā[1[هاي فارسي آن، از واژة دخيل آسترا         بر نام  ماهي ايراني و روسي، افزون     تاس
__________________________________________________________________ 

  . ه استيشب) осетра (ي در حالت اضافосётр ةلمك به يل آسترا در زبان مازندراني دخةتلفظ واژ -1
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]sətrə[)   برگرفتـه از واژة روسـي   كننـد كـه   مـي  اسـتفاده ) ثبت شده در ناحيـة بابلـسر осётр  
]asiótr[ در . انـد  هر دو وامواژه در زبان مازندراني دچار تغييرات آوايي چشمگيري شـده     .  است

 осётер: هـاي زيـر نيـز ثبـت شـده اسـت             به صـورت   осётрهاي روسي واژة     فرهنگ گويش 
]asioter[ ،осетéр] asityer[ ،осетёр] asitior[ ،осéтер] acyeter[)  هــاي  گــويشفرهنــگ

هـاي ثبـت شـده در زبـان          بنابراين اين احتمال نيز وجود دارد كه ريخت       ).  374: 1987روسي،  
در . هـاي روسـي باشـد     مازندراني، برگرفته از زبان معيار روسي نباشد، بلكه برگرفته از گـويش           

لفيقي شود كه ت نيز استفاده مي] əstor rusi[روسي  ماهي از واژة استور گيلكي براي ناميدن تاس
: 1363مرعـشي،  (اسـت  ) русский: روسـي (بـرداري   و گرتـه )   осётр: اسِـتور (از وامگيري 

شود، اما در    خاويار اين ماهي به رنگ خاكستري است و در زبان فارسي آسترا ناميده مي             ). 131
ايـن ترتيـب نـام خاويـار ايـن مـاهي را نيـز         به. معروف است) чёрная икра(زبان روسي به 

  .امواژة روسي در زبان فارسي دانستتوان و مي
ماهي روسـي در زبـان فارسـي، گيلكـي و مازنـدراني  واژة چالبـاش نيـز           براي ناميدن تاس  

هـاي    است كـه در گـويش      ]чалбыш] čalbišواژة چالباش برگرفته از كلمة      . شود استفاده مي 
: 1987روسـي،   هاي   فرهنگ گويش (رود   كار مي  روسي و در مناطقي مثل آستراخان و سيبري به        

آيد كه نه از زبان معيـار روسـي، كـه از     حساب مي بنابراين، چالباش نيز وامواژة روسي به ). 374
واژة چالبـاش در فرهنـگ      . هاي آن وارد زبان فارسي و مازندراني و گيلكي شـده اسـت             گويش

ثبـت  هاي بجنورد كه محل عبور تركمانـان بـوده،    عنوان اسم خاص و نام يكي از قريه    دهخدا به 
البته محتمل است كه اين تشابه اسـمي اتفـاقي نبـوده            ). 8018،  6.ج: 1377دهخدا،  (شده است   

شناسـي   وجه اشتراك اين كلمه در دو زبان روسي و فارسـي، مطالعـات ريـشه        پي بردن به  . باشد
  . طلبد تري را مي گسترده

 در  реіекб واژة   است كه برگرفتـه از    ] bakrə [ماهي در زبان مازندراني بكره     نام ديگر تاس  
  .    اند هم نزديك زبان قزاقي است و از نظر تلفظ نيز بسيار به

севрюга ]civriuga[ . بـا نـام علمـي    ) اي سـتاره  مـاهي  دراكول، تـاس  (1برون ماهي اوزون
Acipenser stellatusاين مـاهي داراي پـوزة بـسيار    . ماهيان درياي مازندران است  از تيرة تاس
دراز «آن  دهـد و از ايـن رو بـه      درصد طول سرش را تـشكيل مـي        60كه  باريك و درازي است     

هـاي   در مازندران براي ناميـدن ايـن مـاهي از نـام           ). 144: 1374كردواني،  (گويند   هم مي » پوزه

__________________________________________________________________ 
  .  استيجاني آذرباكي در زبان ترuzunburun برگرفته از يبرون در زبان فارس  ازونةلمك -1
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 ]sebergə[ و سـِبرِگه  ]sibluke[، سيبلوكه ]uzun-borun[برون  ازون ،]nuk derāz[دراز  نوك
در .  اسـت севрюга برگرفتـه از واژة روسـي     1ن دو واژة آخـر    شود، كه از ايـن ميـا       استفاده مي 

 نيز ثبت شده است و شـاهد مثـال          ]северюга ]siviriugaشكل   هاي روسي به   فرهنگ گويش 
و در ) بـرون بينـي چـاقي دارد    ماهي ازون= у северюги нос толстый: (آن جملة زير است

پـوزه اسـتفاده    معنـاي دراز   بـه долгорылаяجاي ديگري براي توصيف ايـن مـاهي از صـفت      
كـه  » دراز پوزه«از اين رو ممكن است ). 103 و 37: 2003هاي روسي،  فرهنگ گويش (شود   مي

  . برداري شده باشد  گرتهдолгорылаяرود از  كار مي براي ناميدن اين ماهي در زبان فارسي به
شـود كـه     تفاده مي  اس ]uzun-burun [برون در گيلكي براي ناميدن اين ماهي، از واژة اوزون        

و مرعـشي بـراي     ) 15: 1332سـتوده،   (نقل از ستوده، از زبان تركي وارد گيلكي شـده اسـت              به
مرعـشي،  (كند  پوزه استفاده مي هايي مانند استور، ماهي خاويار و دراز      ناميدن اين ماهي از معادل    

خـود برگرفتـه از     گويند كه    برون در زبان فارسي سوروگا مي      خاويار ماهي اوزون   به). 73: 1363
 чёрная(برون، خاويار سياه  اما در زبان روسي خاويار ماهي اوزون. نام روسي اين ماهي است

икра (شود ناميده مي .  
هاي مركزي    در يكي از گويش    sürük تاتاري و    söirökاز   севрюгаبه نوشتة فاسمر، واژة     

، 3.ج: 1986فاسـمر،  (ه اسـت  گرفتـه شـد  » تيـز «معناي  بهsöwrüк زبان اويغوري و آن از واژة 
589 .(  

 селёдка]siliótka.[             شـكل  . 1: رود كـار مـي     اين واژه در زبـان روسـي در دو مفهـوم بـه
اسـت و   )) Clupeidae(ماهيـان    نوعي مـاهي از تيـرة شـگ        (= ]сéльдь ]seltاي كلمة    محاوره

 бражниковская  : رود، بـراي مثـال   كـار مـي    ماهيان بـه  شگ مختلف هاي براي ناميدن گونه

сельдь =) ماهي دولگي شگ( ،волжская сельдь =) مـاهي  . 2و غيـره؛  ) شگ ماهي مهاجر
 اسـت،  2ماهي برابر اين واژه در زبان فارسي شاه   ). 129: 2003هاي روسي،    گويشفرهنگ  (شور  

افچينكـوا،  (دانـد    شور مـي    را ماهي  селёдка و   сельдь، برابر فارسي هر دو واژة       3اما افچينكوا 
را برابر   селёдка و   ]arange[ را برابر ماهي ارنگه      сéльдьو روبينچيك   ) 828 و   827 : 1381

__________________________________________________________________ 
هـا    آن يادان بابلـسر  يان و ص  شوري مصاحبه با گو   ي ثبت نشده است، اما ط     ي در فرهنگ واژگان تبر     ن دو واژه  يا -1

  . ميا ردهكرا ثبت 
) Clupea pallasii(مـاهي آرام   و شـاه ) Clupea harengus(ماهي اطلسي  هاي شاه به نامها  يماه دو گونه از شاه -2

  .است شناخته شده
3- Ofchinkova 
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در ) مـاهي  شـاه (= احتمال ارنگه    به). 118 و   65: 1380روبينچيك،  (ماهي شور ثبت كرده است      
 اسپانيايي است، اما امروزه متـأثر از نـام انگليـسي ايـن مـاهي      arenqueزبان فارسي برگرفته از     

)herring(كلمة هرينگ جايگزين ارنگه شده است ،  .  
نوعي ماهي كوچـك دريـاي      «با معناي   ] [soludkāدر فرهنگ واژگان تبري كلمة سولودكا       

هـاي رايـج     از دگرگـوني  . 1 است селёдкаثبت شده است كه برگرفته از واژة روسي         » مازندران
  به مـصوت بلنـد       ]ُ–[كوتاه  هنگام بومي شدن واژة دخيل در زبان مازندراني، مصوت           آوايي، به 

نكتـة  . seli[ó]tka← sol[u]dkā:  شود، همانطور كه در اين وامواژه شاهد آنـيم          تبديل مي  ]او[
بنـابر قواعـد آواشناسـي روسـي، چناچـه      : آواشناسي ديگري نيـز در ايـن وامـواژه وجـود دارد           

زنـگ   جفت بـي    به قرار گيرد، ) ]к[(زنگ   پيش از همخواني بي   ) ]д[در اينجا   (همخواني زنگدار   
امـا در   ). 150: 2011كنيـازف،   ( نـام دارد     2واك شدن  شود و اين پديده بي     تبديل مي ) ]т[(خود  

شود،  وامواژة سولودكا اين قاعدة آوايي رعايت نشده و همان گونه كه در زبان روسي نوشته مي               
، اما در ميان    ريخت ديگر اين وامواژه كه در فرهنگ تبري ثبت نشده         . شود در زبان مقصد ادا مي    

  . 3شور است ماهي  در معناي شگ]silutkā[گويشوران مازندراني مشهور است، واژة سيلوتكا 
 نيز شده و در فرهنگ گيلكي دو سرمدخل سولتكا    4 وارد زبان گيلكي   селёдкаواژة روسي   

]suletkā[    و سليتكا [salitkā] ن را  اشـتباه آ   اند، اما مؤلف بـه     عنوان وامواژة روسي ثبت شده      به
 Mullus علمـي  نـام    بـا султанка معرفـي كـرده، حـال آنكـه     ]султанка ]sultānkaبرابر 

barbatus ــاهي ــر بزم ــاتوس براب ــا بارب ــان فارســي اســت  ي ــشي از واژة . در زب ــه مرع در ادام
برد كـه    هاي شيلات شمال نام مي     عنوان يكي از فراورده     به ]suletkā-mārenyār[سولتكامارنيار  

« : كنـد  گونه توصيف مـي    او واژة مارنيار را اين    . ايران بيشترين مشتري آن بودند    هاي مقيم    روس
بو، ادويـة هنـدي، دارچـين و سـركه خوابانـده           ماهي سولتكا يا سولتانكامي را كه در آميزة برگ        

__________________________________________________________________ 
شود  يز استفاده م  ين»  اكوديليس« ة از واژ  اري مع ي در زبان فارس   ين ماه يدن ا ي نام ي برا ي شمال يها شي گو  از ثرأتم -1
  ).74: 1390ار، كگل(

2- terminal devoicing (оглушение) 
3- http://www.khabaronline.ir/detail/259944/society/environment 

 ادانيص ـ هك ندك يم اضافه واژه نيا حيتوض در يمرعش و است] šā-māi[ يشامائ كيليگ در يماه نيا يبوم نام -4
 در هك ـ دارد شـاه  يـك  هـا  يماه از رهيت هر آنان باور  به :دارند يگريد برداشت يماه شاه از مازندران يايدر سواحل
 هـا  يمـاه  ريسـا  ،آن ديص ـ با هكچرا رده،ك يتلق يبزرگ شانس را يماه شاه ديص ادانيص. ندك يم تكحر گله يجلو
 دهـان  در ياشـرف  يـك . داننـد  يم شوم ار يماه شاه خوردن و شتنك ،مقابل در اما. شد خواهند تور وارد ورانهكورك

  ).287: 1363 ،يمرعش (ردندك يم رها را آن و گذاشتند يم يماه شاه
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بنـابراين در ايـن كلمـة مركـب بـا واژة روسـي              ). 268: 1363مرعـشي،   (» باشند، مارنيار گويند  
مـايعي  «معنـاي   اين واژه در زبان روسـي بـه  ]. маринад]marinád : يمشو ديگري مواجه مي

در . »خوابانند  مي درآن را... ماهي، قارچ و     گوشت، و زده آن  به ادويه روغن و  و سركه كه است
بنابراين واژة  . نامند  مي маринадشود،   زبان روسي نيز غذايي را كه با كمك اين سس آماده مي           

در ) мариновать(فاسمر فعل اين واژه     .  روسي است  маринадته از   مارنيار در گيلكي برگرف   
 لاتـين   marināre آلمـاني و     marinieren فرانـسوي و يـا       marinerزبان روسي را برگرفتـه از       

  ). 573، 2.ج: 1986فاسمر، (داند  مي» خواباندن در آب شور«معناي  به
стерлядь ]stérliat[ .     ماهي اسـترلياد بـا نـام علمـيAcipenser ruthenus  از خـانوادة 

 стерлядьنام اين ماهي در زبان فارسـي برگرفتـه از   . ماهيان و از ماهيان آب شيرين است      تاس
هاي آوايي شده است، از آن جملـه         وامواژة روسي در زبان فارسي دچار دگرگوني      . روسي است 

خوان پـشت   روسي دو همدر واژة . توان اشاره كرد  در ابتداي واژه، مي   ]اِ[اضافه شدن مصوت     به
اند كه اداي آن توسط فارسي زبانان دشوار اسـت، بنـابراين در زبـان مقـصد                  سر هم قرار گرفته   

 الگـوي  3چراكـه در زبـان فارسـي       . شـود  ابتداي آن يك واكه اضافه مـي       براي سهولت تلفظ، به   
) cvcc(هجـاي بلنـد     . 3؛  )cvc(هجـاي متوسـط     . 2؛  1)cv(هجاي كوتاه   . 1: هجايي وجود دارد  

خـوان   تـوانيم دو هـم     همانطور كه مشخص است در ابتداي هجا نمـي        ). 89: 1386شناس،   حق(
. كنـد  بنابراين وامواژه خود را با قواعد آوايي زبان مقصد منطبـق مـي            . سر هم داشته باشيم    پشت

 مـوارد ديگـري از انطبـاق آوايـي          ]škaf[ шкафشكاف  ]اِ[ و يا    2 ]stakán[ стакáнستكان  ]اِ[
همـان   نكتة قابل ملاحظة ديگر در اين است كه ايـن واژه بـه            . روسي در زبان فارسي است    واژة  

هنگـام اداي ايـن واژه       به. شود، وارد زبان فارسي شده است      شكلي كه در زبان روسي نوشته مي      
جفـت    كه همخوان زنگدار است، بنابر قواعد آواشناسي، در انتهـاي واژه بـه             ]д[در زبان روسي    

امـا مـا   . دهـد  روي مـي ) оглушение(واك شـدن   شود و پديدة بي  تبديل مي]т[زنگ خود    بي
فاسـمر ايـن   . زبان فارسـي نيـستيم   هنگام ورودش به شاهد چنين دگرگوني آوايي در اين واژه به    

ــان روســي باســتان و همچنــين از آلمــاني  стерлягиواژه را برگرفتــه از واژة   störling در زب
  ). 758: 1986فاسمر، (داند  مي» ماهي كوچك تاس«معناي  به

чабак ]čabāk[.   گوينـد   مـي » چاپاق يا چاپـاخ سـيم  «ماهي سيم تازه و چاق     در گليكي به
 Rutilus rutilusمعناي مـاهي كلمـه بـا نـام علمـي       در تركمني چاپاق به). 157: 1381نوزاد، (

__________________________________________________________________ 
  .ه استك واي به معناvowel نشانگر v همخوان و حرف يبه معناconsonant نوشت  وتهكc حرف  -1
  . انك استةرامون واژيپ) 1976 (يليوناشويد گي جمشةرجوع شود به مقال -2
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caspius   ـ         ) 47: 1383نادري،  ( است  رود   كـار مـي    هو در تركي آذري براي ناميدن ماهي كپـور ب
 نـوعي   ]čabāk[ чабак و يـا     ]чебак1 ]čibākدر زبـان روسـي      ). 1368 2.ج: 1377دهخدا،  (

طور گسترده   و از خانوادة كپورماهيان است كه بهRutilus rutilus lacustrisماهي با نام علمي 
ت و در اس ـ) Rutilus ( هـا  مـاهي  اي از كلمـه     اين ماهي گونه  . كند  در رودهاي سيبري زندگي مي    

ــي  ــي ]плотва ]platvāروس ــده م ــز نامي ــامل    ني ــود و ش ــت 17ش ــه اس ــه  .  گون ــاهي كلم م
)обыкновенная плотва( ماهي سرمخروطي ،)елец (   و مـاهي سـيم)лещ (   نيـز از ديگـر

عنـوان وامـواژة تركـي در      دانسته و از آن به чебакها را برابر واژة       اند كه فاسمر آن    ماهياني كلمه
 و sabak، باشـقيري  abakš، قزاقي чабакافزايد كه در زبان اكرايني     كرده و مي   زبان روسي ياد  

: 1986فاسـمر،  (شـود   ناميده مـي ) ماهي سيم (= cabakهاي تاتارهاي چوليم  در يكي از گويش 
الخصوص آستاراخان ماهي     اما جالب اينجاست كه در مناطق جنوبي روسيه و علي         ). 322،  4. ج

 чебак و مـاهي سـيم درشـت و بـالغ  را              ]подлещик ]padlešik جـوان و كوچـك را         سيم
شـباهت معنـايي    با توجـه بـه  . ها كاربرد دارد ، درست در همان مفهومي كه براي گيلك     2نامند  مي
توان نتيجه گرفت، اين واژه كه     رود، مي   كار مي  واژة گيلكي با آن مفهومي كه در آستاراخان به          وام

. هاي منـاطق جنـوبي روسـيه وارد زبـان گيلكـي شـده اسـت                 خود ريشة تركي دارد، از گويش     
  ). 158: 1363مرعشي، (رود   كار مي نيز به» شخص فربه«سيم در گيلكي در مفهوم كنايي  چاپاخ

шип ]šip[ .ماهي شكم برهنه با نـام علمـي    ماهي شيپ يا تاسAcipenser nudiventris  
هاي كورا در روسـيه و       رودخانه زي از دريا به   ري ماهيان مهاجر است، يعني براي تخم      از تيرة تاس  

از زبـان روسـي وارد      » شـيپ «نـام مـاهي     ). 143: 1374كردوانـي،   (رود   سفيدرود در ايران مـي    
 نيز ثبت شده    ]šib-māyi[مايي   شكل شيب  در گيلكي به  . فارسي، مازندراني و گيلكي شده است     

 بـودن  يكـسان  دليـل   به يكديگر  به ]ب [و] پ [تبديل آوايي لحاظ از). 308: 1381 نوزاد،(است  
 .آيد مي حساب  به آوايي رايج فرايندهاي از ،)لبي دو (توليدشان جايگاه و) انسدادي (توليد شيوة

 اسـت، امـا در زبـان ازبكـي          шипهـاي بلغـاري، قزاقـي و اكراينـي نيـز             نام اين ماهي در زبان    
bakrabaliqشود  ناميده مي .  
щука ]šúka[ .علمي ماهي با نام اردك Esox luciusاي مـاهي اسـتخواني اسـت بـا       گونه

در مازنـدران آن را چكـا       . شود  ماهي ناميده مي   اي مانند منقار مرغابي و از اين رو نيز اردك           پوزه

__________________________________________________________________ 
   . استсибирская плотва ي در زبان روسين ماهير اگينام د -1

2- http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1098444 
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]čekā[   و يا چكاب ] čekāb[ و برگرفته از نام روسي ايـن       ) 873،  2.ج: 1381نصري،  (نامند     مي
شـكل چكـاب     ين مـاهي را در زبـان مازنـدراني بـه          صادق كيا نام ا   .  است ]щука] šúkaماهي  

]čakāb[     و همچنين چكاك ]čakāk[           سـازد كـه در كتـاب          ثبـت كـرده و نيـز خاطرنـشان مـي
ايـن نكتـه حكايـت از ورود ايـن واژة           .  بـوده اسـت    ]šakāb[شكل شكاب    به» الحيوان  خواص«

از ] چ[و ] ش[خـوان   شـباهت آوايـي دو هـم    . تر دارد   زبان مازندراني از اعصار قديمي     روسي به 
 در زبـان    ]щ [خـوان   و يا عدم وجـود هـم      ) ها متعلقند   كامي-لثوي هر دو به  (منظر جايگاه توليد    

از سوي  . در زبان مازندراني باشد   ] ش[و يا   ] چ[ روسي به  ]щ[تواند از  دلايل تبديل        فارسي مي 
» شـوكا «ني  علـت هماننـدي آوايـي بـا واژة مازنـدرا           ي روسي به  »شوكا«ديگر، محتمل است كه     

]šukā[ نـام ديگـر    . اين ريخت درآمده باشـد     معناي نوعي آهو، در تلفظ دچار تغيير شده و به           به
تـك در مازنـدراني     ( اسـت    ]buk-tək[تك    در مازندراني بوك  ) و شايد نام بومي آن    (اين ماهي   

 ).معناي لب است به
 ][šok شـوك  شـكل   وارد زبان گيلكي نيز شده و در فرهنگ گيلكـي بـه          щукаواژة روسي   
در پايان وامواژه، پديدة آوايـي رايجـي        ] آ[حذف واكة   ). 295: 1363مرعشي،  (ثبت شده است    

چشم  نيز به» ماشين= машина«و » واكس= вакса«هاي روسي مانند     است كه در ديگر وامواژه    
شـود، ناشـي از     خوانده مي1نظر علي اشرف صادقي، اين پديده كه اشتقاق معكوس     به. خورد  مي
كند و از اين رو   در پايان واژه بر صيغة جمع دلالت مي       ] آ[ن است كه در زبان محاورة فارسي،        آ

ايـن  ). 17: 1384صـادقي،  (آورنـد   حالت مفرد درمـي    گويي اسم را به     ]آ[زبانان با حذف      فارسي
ز نقـل ا  به. شود  مي كمر نيز ناميده  و قرصurdak-māi][هاي اوردك مايي    ماهي در گيلكي با نام    

كمر گويند چراكه معروف است خـوردن گوشـت آن باعـث             منوچهر ستوده به اين ماهي قرص     
اين واژه وارد   ). 7: 1332ستوده،  (ثبت كرده است    » كمر ترس«اما رابينو آن را     . تقويت كمر است  

عنوان وامواژة روسي در زبان فارسي       زبان فارسي معيار نيز شده است و صادقي واژة شوكا را به           
  ). 39: 1384صادقي، ( است برشمرده

امتياز ماهيگيري در درياي مازندران، صنعت شيلات و صيد ماهيان خاوياري و تهية خاويار              
دسـت صـاحب    ها در درياي مازندران طي ساليان متمادي بـه         سازي برخي از انواع ماهي     و بومي 

يـن زمينـه در    امتيازان و يا كارشناسان روسي بوده است، بنابراين، حـضور كلمـات روسـي در ا               
بـر نـام    افـزون . هاي كرانة جنوبي درياي مازنـدران بـسيار چـشمگير اسـت          ذخاير واژگاني زبان  

__________________________________________________________________ 
1- back formation 
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انـد و كـاربرد       هاي مازندراني، گيلكي و يا فارسـي شـده          هايي كه از زبان روسي وارد زبان        ماهي
تـون تخصـصي   هايي كه كاربرد روزمره نيافته و تنهـا در زبـان و م   اند، بسيارند واژه    روزمره يافته 

براي مثال ماهياني كه بومي درياي مازندران نبوده و كارشناسـان روسـي در دهـة     . اند  حفظ شده 
هايي انجام دادند كـه گـاهي بـا     ها در درياي مازندران تلاش      قرن بيستم براي بومي كردن آن      30

 ـ             نام اين ماهي  . رو نشدند   نتايج مثبتي روبه   ه ايـن   ها از زبان روسي وارد متـون علمـي مخـتص ب
ماهيـان   نام يك گونه از خانوادة آنچوي (]хамса  ]xāmsa از روسي 1خامسا: گستره شد، مانند

 و يـا  ]барабулька ]barabulka؛ باربولكـا  )Engraulis encrasicolusاسـت بـا نـام علمـي     
 Mullus: نام يك گونه از سرده بزماهيان است با نام علمي (]султанка] sultānka  2سولتانكا

barbatus( ؛ سالاكاсалака ] salāka [)  ماهيـان بـا نـام علمـي      نام يك ماهي از خـانوادة شـگ
Clupea harengus membrasكه بومي درياي بالتيك است (  ؛ سـارگانсарган] sargān[)   بـا

هـا تنهـا در    بنابراين نام ايـن مـاهي  ). 271 -266: 1355بريماني،  (Belone belone) نام علمي 
 . اقي مانده استمتون علمي ب

هاي موفق آكليماتيزه سازي ماهيان دريـاي مازنـدران توسـط كارشناسـان               در برابر، از نمونه   
 Ctenopharyngodon خـوار چينـي اسـت بـا نـام علمـي        ، ماهي آمور يا كپور علف3شوروي

idella مـاهي  . نامنـد  ماهي سفيد خزر آن را سفيد پرورشي نيـز مـي   دليل شباهت زياد آن به  كه به
توسط كارشناسان شـوروي در بنـدر       .) ش. ه 1343 (20 سدة   60آمور براي نخستين بار در دهة       

هـايي ماننـد    بايـستة يـادآوري اسـت كـه در زبـان     ). 36: 1383نادري، (انزلي رشد و نمو يافت  
شـود، امـا    آمـور ناميـده مـي    بلغاري، كرواتي، لهستاني، مجاري، قرقيزي و بـسياري ديگـر نيـز            

وجود آمد و تكثير يافت، نام آن نيز  ها در درياي مازندران به    ماهي توسط روس   همانطور كه اين  
  .  وارد زبان فارسي و مازندراني و گيلكي شدамур] āmur[4از روسي 

__________________________________________________________________ 
 يشه در زبان اقوام سـام     ي ر ي خامسا در زبان روس    ةلمكخود  . ز معروف است  ي ن ي خمس يماه در زبان فارسي به    -1

  .  شدي وارد فارسيز روسم ايرمستقيل غكش بنابراين، اين واژه به. دارد
 ـ ايظن قـو  ه به كد  يافزا ي م ]salitkā[ا  كتي سل ةل واژ ي، ذ كيلي در فرهنگ گ   يمرعش -2 ه ك ـ اسـت  ين همـان مـاه  ي
گر يديك ـن دو با    يه شرح آن رفت ا    كاما همانطور   ). 268: 1363،  يمرعش(ند  يگو ي م ]sultanka[ا  ك سولتان يروس به

  . تفاوت دارند
، يمـان يبر( شـدند  ي مازندران بـوم يايت در دري با موفقي گونه برگ ماه   يكفال و   ك يش از آن دو گونه ماه     يپ -3

1355 :260.(     
ه يان خاور دور روس ـ   يا است و مرز م    يل دن ين رود طو  يه دهم كن اسم وجود دارد     يز با ا  ي ن يا ه رودخانه يدر روس  -4

   .دهد يل مكين را تشيو شمال شرق چ
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بايستة يادآوري است كه نام بسياري از ماهيان درياي مازنـدران در نتيجـة عملكـرد فراينـد               
اند و در منابع تخصـصي     زبان روسي شكل گرفته   از  ) برداري  روگرفت و يا گرته   (ترجمة قرضي   

براي مثال ماهي ابروسياه با كمك ترجمه قرضي از نام روسي اين ماهي           . روند كار مي  و علمي به  
»чёрнобровка =1بالـه   ساخته شده است؛ مـاهي سـرخ      » ابروسياه»краснопёрка «   از ترجمـة

красный معناي سرخ و      بهпёрка 2مـاهي دريـاي سـياه       است؛ سوزن معناي باله ساخته شده       به 
»чёрноморская игла « از ترجمة صفتчёрноморскаяمعناي متعلق به دريـاي سـياه و     به

بايـستة  . معناي سوزن ساخته شـده اسـت و مـوارد بـسيار ديگـري از ايـن دسـت           به иглаاسم  
زبـان  يادآوري است كه نام برخي از اين ماهيان در زبان روسي خود با كمك ترجمه قرضـي از        

شك زير نفوذ  دلايل يادشده، بي ها در زبان فارسي بنا به       ديگري ساخته شده است، اما حضور آن      
  .زبان روسي است

 ]xar-sar-put[نمونة جالبي از تلفيق وامواژه روسي و كلمات بومي عبـارت خرسـرپوت              
 Silurus glanisاسـت بـا نـام علمـي     ) сом: روسـي  به(در مازندراني همان ماهي اسبله . است

Linnaeus .         شـمار   ماهي اسبله از لحاظ جثه پس از بلوگا دومين ماهي بزرگ درياي مازندران به
عبارت ). 160: 1374كردواني،   (3سر اين ماهي بسيار بزرگ است و دهان گشادي دارد         . رود  مي

گـر   درستي توصـيف   وجود آمده و به    سازي به   خرسرپوت در زبان مازندراني با كمك فرايند واژه       
» پوت«بزرگ بودن سر ماهي دارد و جزء آخر كلمه           خرسر اشاره به  : هاي اين ماهي است     ژگيوي

 4/16معيار سـنجش وزن در روسـيه برابـر    « در معناي ]пуд]put وامواژة روسي و برگرفته از 
بنابراين كلمة پوت در اين كلمه به سنگيني و بزرگي سـر مـاهي اسـبله اشـاره                  . است» كيلوگرم

وجـود   هاي بومي، يك واژة جديد به ن كلمة مازندراني وامواژة روسي در كنار واژه      در اي . كند  مي
  . آورده است

__________________________________________________________________ 
  ). 265: 1363، يمرعش(شود  يده مي نام]surxe-pare[پر  ا سورخهي و ]surxe-bāle[سورخه باله  «كيليدر گ -1
 ـه اك ـح آني ثبت شده بـا توض ـ »]suzan-mai[ يسوزن مائ«ل ك به شين ماه ي نام ا  كيليدر فرهنگ واژگان گ    -2 ن ي
  ).267: 1363، يمرعش( مازندران است ياي در دريقي حقياهاي درةژيان وي ماهةندي تنها نمايماه
 مازندران بـه    ياي در ي شمال ين نواح ينكشود، سا  ي بدون فلس است و حرام محسوب م       ين ماه يه ا ك ييااز آنج  -3

نند به  ك  ي م يخان زندگ ي رود پس  ةرانكه در   ك يخانيشاورزان پس كو  ) 57: 1383،  ينادر(ند  يگو يز م ي ن يآن سگ ماه  
 ـ اكـي ليدر گ. رنـد يگ يشند آرام نمكدانند و تا آن را ن ي مي شومة آن را نشانين ماهيدن ايمحض د  سبله دهـن بـه   ي

  ).78: 1363، يمرعش(شود  يافراد گشاد دهن اطلاق م
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  گيري نتيجه
هـاي مازنـدراني، گيلكـي و فارسـي در       هاي روسـي در زبـان      با برشماري و بررسي وامواژه    

  :نتايج كلي زير دست يافتيم گسترة صنعت ماهيگيري به
نـام ماهيـاني كـه      : چند دسته تقسيم كـرد     توان به  ا مي هاي روسي در اين گستره ر      وامواژه. 1

ها از زبان روسي وارد زبان فارسي، مازنـدراني و گيلكـي شـده اسـت، ماننـد                   ساخت آوايي آن  
 زبـان  از) بـرداري  گرتـه (راه ترجمـة قرضـي    از كه و غيره؛ نام ماهياني  » شيپ«،  »كيلكا«،  »كفال«

ــان وارد روســي ــده  زب ــي ش ــون علم ــد،  فارســي و مت ــد ان ــياه= чёрнобровка«مانن ، »ابروس
»большеглазая килька =از راه  كـه  نام ماهيـاني  آخر دستة و غيره؛ و» درشت كيلكاي چشم

انـد از عناصـر بـومي و عناصـر دخيـل روسـي، ماننـد          انـد و تلفيقـي     وجـود آمـده    سازي به  واژه
  ). پوت از زبان روسي وارد مازندراني شده است(» ماهي اسبله= خرسرپوت«

هـاي   هاي روسي در اين گستره، تنهـا دو نـام كفـال و كيلكـا در فرهنـگ               از ميان وامواژه  . 2
هـاي قرضـي     ديگـر واژه  . انـد  اند و كاربرد عام پيدا كـرده       توضيحي زبان فارسي معيار ثبت شده     

 بـوده و توسـط كارشناسـان        1اي برشمرده شده در مقالة حاضر، جزو اصطلاحات علمي و حرفه         
ايـن  . انـد  هـاي تخصـصي ثبـت شـده     رونـد و در متـون علمـي و فرهنـگ         مـي  كار اين حرفه به  

زبان قابل فهـم نبـوده و يـا كـاربرد عـام نـدارد، ماننـد                  هاي تخصصي براي همة فارسي     وامواژه
بايستة يادآوري اسـت كـه گـاهي گـسترة          . و غيره » ماهي درياي سياه   سوزن«،  »كاراس«،  »بلوگا«

كلمات عام و    تدريج تبديل به   يابد كه به   قدري گسترش مي   هاي ب  استفاده از كلمات علمي و حرفه     
ابتكـار كارشناسـان    براي نمونه، ماهي كفال بومي درياي مازندران نبوده و بـه       . شوند پركاربرد مي 

اما نام ايـن مـاهي كـه در ابتـدا جـزو اصـطلاحات           . شوروي در درياي مازندران آكليماتيزه شد     
  . كاربرد بدل شديك واژة پر تدريج به تخصصي بود، به

اند، برعكس مـورد     هاي مازندراني و گيلكي شده     اما نام ماهياني كه از زبان روسي وارد زبان        
حاشـيه   بالا، كاربرد عام يافته، تا جايي كه حتي در برخي از مـوارد، نـام بـومي آن مـاهي را بـه                      

تـر   شده ردتر و شناخته  ها كلمة قرضي كيلكا پركارب     براي مثال امروزه در ميان مازندراني     . رانند مي
در بعضي از . تك است كولي است و يا كلمة قرضي چكاب پركاربردتر از بوك       از واژة بومي رزه   

هاي مازندراني و گيلكـي تـا آنجـايي گـسترش يافـت و               موارد دامنة استفاده از وامواژه در زبان      
وامگيـري از ايـن      ر به وامواژه چنان در بافت زبان مقصد تنيده شد، كه زبان معيار فارسي را وادا             

__________________________________________________________________ 
1- профессионализмы  
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هـاي   ماهي، تحت تاثير زبان    براي مثال در زبان فارسي براي ناميدن شاه       . هاي محلي ساخت   زبان
  .شود مازندراني و گيلكي از سيليودكا نيز استفاده مي

دهـد و از قـوانين    زباني ديگر شكل ظاهري خود را تغييـر مـي       محض ورود به   هر واژه به  . 3
هـايي كـه جـزء       در ايـن مقالـه وامـواژه      . كند ايي زبان مقصد تبعيت مي    آوايي، دستوري و يا معن    

هـاي مازنـدراني و گيلكـي        هايي كه وارد زبـان     نسبت واژه  اند، به  اصطلاحات علمي و تخصصي   
 در белугаبراي مثـال، واژة  . اند اند، دستخوش تغيير آوايي كمتري شده      شده و كاربرد عام يافته    

 در زبان карасьشود؛ و يا واژة   بيبلوكه تلفظ مي  / زندراني  بولكه  زبان تخصصي بلوگا، اما در ما     
دليـل اصـلي تغييـر وامـواژه از     . شـود  شكل كراس ادا مـي  تخصصي كاراس، اما در مازندراني به  

ها، يعنـي نداشـتن    توان در نقص اين زبان    هاي مازندراني و يا گيلكي را مي       لحاظ آوايي در زبان   
از ديگـر دلايـل   . باشـند  ندراني و گيلكي فاقـد خـط و كتابـت مـي         هاي ماز  زبان. نوشتار دانست 

انـد، شـيوة     هاي مازنـدراني و گيلكـي شـده        هايي كه وارد زبان    تغييرات چشمگير آوايي در واژه    
صورت كتبي و يا به شكل شـفاهي وارد زبـان            هاي قرضي يا به    واژه: ورود وامواژه قرضي است   

در زبان فارسي و در گسترة تخصصي دچار تغييـرات   هاي روسي    اينكه وامواژه . شوند مقصد مي 
هـايي كـه     اما وامـواژه  . صورت كتبي  ها به  اند، دليل محكمي است بر ورود آن       آوايي كمتري شده  

هـاي مازنـدراني و     هاي قرضـي در زبـان       مانند واژه  -شوند   شكل شفاهي وارد زبان مقصد مي      به
  . گيرند  بيشتر در معرض تغيير و بومي شدن قرار مي-گيلكي

هـاي مازنـدراني و      شوند، وارد زبـان    هاي روسي همانطور كه تلفظ مي      در بيشتر موارد، واژه   
قبـل از   (1 در موقعيـت ضـعيف  ]д[ فـانم   селёдкаاند، بـراي مثـال در كلمـة     گيلكي نيز شده

ايـن  . شـود   تلفظ مي  ]siliótka[شكل   شود و كلمه به    واك مي  قرار گرفته و بي   ) زنگ همخوان بي 
امـا  . سولتكا و يا سليتكا: زبان گيلكي نيز حفظ شده است      هنگام ورود واژه به      ل همخواني به  تبدي

شـوند،   اند، همانطور كه در زبان مبدأ نوشته مـي  هايي كه وارد زبان تخصصي شده  برعكس، واژه 
  . шип، شيپ стерлядьشوند، مثل استرلياد  در زبان مقصد نيز ادا مي

. هاي قرضـي در زبـان مقـصد اسـت          هاي دستوري واژه   ير ويژگي نكتة قابل توجة ديگر، تغي    
بـوده و  ) род- grammatical gender(اسامي در زبان روسـي داراي مقولـة دسـتوري جـنس     

انـد، مگـر    هاي روسي داراي جـنس  تمامي نام. شوند سه دستة مذكر، مونث و خنثي تقسيم مي        به
هـاي كرانـة جنـوبي     در زبـان فارسـي و زبـان   اما از آنجايي كه    . هايي كه ريخت مفرد ندارند     نام

__________________________________________________________________ 
1- Слабая позиция фонемы 
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هاي مقصد از  هاي قرضي در زبان  درياي خزر مقولة دستوري جنس مطرح نيست، بنابراين، واژه        
در زبـان روسـي     ) كـاراس  (= карасьبراي مثال، واژة    . شوند لحاظ جنس دستوري متمايز نمي    

ر و حالت با اين كلمـه منطبـق         هاي آن نيز بايد از لحاظ جنس، شما        مذكر است، بنابراين وابسته   
 (=  серебряныйو يـا  ) طلايـي  (=  золотойبنابراين دو گونة اين ماهي كه باصـفت  . شوند
 . روند شوند، در ريخت مفرد و مذكر به كار مي همراه مي) اي نقره

انـد، تنهـا گـاهي نـام      هاي معنايي نـشده   هاي روسي در اين گستره دستخوش دگرگوني       مواژه وا
بـراي مثـال كلمـة    . كـار رفتـه اسـت    ها از همان خانواده به      براي ناميدن انواع ديگر ماهي     يك ماهي 
залом  در زبان روسي تنها براي ناميدن ماهي با نام علمـي Alosa kessleri رود، امـا   كـار مـي    بـه

 Alosaهايي با نام علمـي   هاي مازندراني و گيلكي براي ناميدن ماهي وامواژة قرضي زالون در زبان

saposchnikowii =) درشت پوزانك چشم ( و ياAlosa sphaerocephala) نيـز  ) پوزانك سرگرد
گاهي براي ناميدن خاويار ماهي در زبان فارسي از نام روسـي خـود مـاهي اسـتفاده               . رود كار مي  به
و خاويـار   ) севрюгаبرگرفته از نام مـاهي      (برون، سوروگا    براي مثال، خاويار ماهي ازون    . شود مي
شـود، درحاليكـه     ناميـده مـي   ) осётрبرگرفتـه از نـامي مـاهي        (ماهي ايراني و روسي، آسـترا        است

  .    معروف است) خاويار سياه (= чёрная икраها در زبان روسي به  ماهي خاويار اين
هاي مختلف آن وارد  هاي روسي نه از زبان معيار روسي، بلكه از گويش       برخي از وامواژه  . 4
براي مثال، كلمـة چالبـاش در       . اند هاي كرانة جنوبي درياي مازندران شده      يا زبان  فارسي و     زبان
اي اسـت كـه در        كلمـه  чалбыш.  اسـت  чалбышهاي فارسي و مازنـدراني برگرفتـه از          زبان

 чебакرود و يا كلمـة   كار مي ماهي روسي به گويش مردم آستارخان و سيبري براي ناميدن تاس     
معناي ماهي سيم چاق است، درست در همان مفهـومي كـه در    ان بهكه در گويش مردم آستاراخ  

  . رود كار مي گيلكي به
هاي حاشـية   شكل مستقيم از زبان روسي وارد زبان فارسي و زبان      ها به  نام برخي از ماهي   . 5

 زالون؛ اما برخي ديگـر خـود از زبـان ديگـري وارد              ← заломاند، مانند    درياي مازندران شده  
) كفـال (=  кефальاند و زبان روسي در نقش واسطه عمل كرده است، ماننـد              زبان روسي شده  

) مـاهي سـيم    (= чебакكه ريشة آلماني دارد و يا       ) كيلكا(=  килькаكه ريشة يوناني دارد، يا      
اند و در تـار   ها پيش وارد زبان روسي شده    ها از مدت   البته اين واژه  . كه ريشة تركي دارد و غيره     

ها باقي نمانـده و تنهـا پـس از     اند و هيچ اثري از خارجي بودن آن       ريشه دوانيده  و پود اين زبان   
بنابراين در اين كار پژوهـشي      . هاي آنيم  بازشناسايي ريشه  شناسي، قادر به   مطالعات گستردة ريشه  

  . كنيم هاي روسي ياد مي عنوان وامواژه ها به از آن
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